
 

 

 

 

 

 

 ی عرفانی شهریار در عصر معاصربین جهان
 

 *بهمن نزهتدکتر 
 

 چکیده
تفکار عرفاانی و رو  بیاان او     ۀپژوه  حاضر بافت عرفانی اشعار شهریار را در رابطه باا شایو  

های عرفانی شعر او نظیر کاربرد واهگاان و مضاامین خااص عرفاانی، زباان       ویژگی. کند بررسی می
دهد که نوع تفکار عرفاانی و معرفتای او     فانه نشان میعاطفی و احساساتی وی در تعبیر تجارب عار

 کاه  گفت توان میاز این روی . شعرای عارف مسلک پیشین ادب فارسی است ۀهمان شیو ندر ادام
 گاو   باه  او اشاعار  از روزگار معاصر در حافو و مولاناعطار،  عارفانه های اندیشه از برخی صدای
 .رسد می

مسلک پی  از  های عرفانی شعر خود را از شاعران عارف مایهبا این که شهریار بسیاری از درون
خود اخش کرده؛ لیکن آنها را با استادی تمام چنان در اشعار خود پرورده اسات کاه های  رد پاا یاا      

که روشن شود تعالیم و  ما در این نوشته ابتدا برای این. توان ملاحظه کرد نشانی از تقلید در آن نمی
ها و  ی و محیط اجتماعی و اوضاع و احوال تاریخی، چه تأثیری بر  دیدگاههای دینی، مشهب آموخته
هاا   سسس ویژگی. نامن او خواهیم داشت بینی عرفانی او داشته است، نگاهی اجمالی به زندگی جهان

تواند به نوعی اخلاق و  و مختصات فکری و نوع معرفت حاکم بر شعر او را در عصر معاصر که می
صورت عملی و کاربردی در جامعه برای نسل جدید ترسیم کند، تشریح خواهیم عرفان مثبت را به 

 .کرد
 .شهریار، عرفان، غزل شناسی، اسلوب بیان، رو : کلید واژه

                                                           
 )bahmannozhat@yahoo.com( .دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه. *

 12/18/97 :تاریخ پشیر    19/17/97 :تاریخ وصول
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 مقدمه

محملای بارای بیاان مجموعاه      است کاه شاعر را   شعرای برجسته معاصرشهریار، از جمله 

. حکمای و اخلاقای قارار داده اسات     بینای عرفاانی و ماواعو    تفکرات شاعرانه اعم از جهاان 

مخاطب وی در بیان مقولات معرفتی و اخلاقی نوع انسان در تماام اعصاار بشاری اسات ناه      

 از سرشاار  معاصر بزرگشاعر  این ریاشعا دیوان .منحصر به فردی خاص در زمانی محدود

 یناوع  باه  کاه  باوده  ی از ناوع عملای و مثبات   اسالام  عرفاان  لطیفمفاهیم  و معانی مضامین،

شهریار در بیاان مفااهیم و   . استاسلامی در عصر معاصر  عرفان والای تصویر کنندۀ منعکس

نکات اخلاقی و حکمی گاهی از اصاطلاحات خااص عرفاانی اساتفاده کارده و گااهی نیاز        

ساان معاصار بیاان    نهمان نکات معرفتی را با زبان عامه و محاوره به طرز نو و جاشاب بارای ا  

های شاعر فارسای مانناد غازل، قصایده،       در انواع گونههای خود  وی در منظومه. داشته است

 زباان سااده و   ی او،های شاعر  از ویژگی. قطعه، مثنوی، رباعی و نیمایی اشعاری سروده است

در شاعر ناو باه     حاافو و کلاسیک بیشتر به  در شعر یو. استفاده از اصطلاحات عامیانه است

 .است نظر داشتهنیما  شیوۀ

گاار  افتخاار شارق در روز  را شاهریار   ،ادب فارسای  از شاعرای برجساتن   الشعرای بهاار  ملک

 ، 3 پاور، ج  آریان ) .شاهریار ناه تنهاا افتخاار ایاران، بلکاه افتخاار شارق اسات         . داناد  معاصر مای 

 (513 ص

. هزار بیات، از غازل، قصایده، مثناوی و قطعاه اسات       پانزدهکلیات اشعار شهریار بی  از 

علای  »، (به زباان آیری ) «سهندیه» ،(به زبان آیری) «حیدربابا»: عبارتند از اشعار برجستن وی

بیات، کاه    1624در  «افساانه شاب  »و  «دو مارغ بهشاتی  » ؛«شاب علای و  »؛ «رحمت ای همای

 . تاس به سبک و سیاق جدید ترین مثنوی شهریار مفصل

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1#.D9.87.D9.85.D8.A7.DB.8C_.D8.B1.D8.AD.D9.85.D8.AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1#.D9.87.D9.85.D8.A7.DB.8C_.D8.B1.D8.AD.D9.85.D8.AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1#.D9.87.D9.85.D8.A7.DB.8C_.D8.B1.D8.AD.D9.85.D8.AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1#.D8.B4.D8.A8_.D9.88_.D8.B9.D9.84.DB.8C
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( ع)و اهال بیات   ( ع)منین حضارت علای   رخاطر عشق و محبتی که به امیرالما شهریار به 

وی بار اسااس   . بسیاری از اشعار خود را به مدم و منقبت ایشان اختصااص داده اسات   ،دارد

هاا را دوساتی حضارت     برتارین فضایلت   ،(ع)منین حضرت علی ردر فضیلت امیرالم اشعاری

، یاا  «همای رحمتعلی ای »اشعاری چون ( ع)وی در مدم حضرت علی . داند می( ع)علی 

را در  «کااروان کاربلا  »چنین قصیده  همشهریار  .را سروده است «علی و دنیا»و  «شبو علی »

  .تو اهل بیت  سروده اس (ع)امام حسین نمرثی

چنین به سبب حبّ وطن و دلبستگی بدان برای هویات ملای ارز  و اهمیات     شهریار هم

 :خاصی قائل بود
 ناااارود از دل ماااان رونیااااوطاااان مهاااار تااااو ب  یا

  
 رونیااااب دیاااان روز کااااه روم از باااادن آ مگاااار آ

   
 (124، ص 1ج دیوان، )

از این روی شهریار بر وحدت ملی ایمانی راسخ داشت و در اشاعار خاود بار ایان نکتاه      

 :مهم اشاره کرده است
 آیربایجاااااااااان بیچااااااااااره ای جانبازیسااااااااات روز

  
 جااان پااای آمااد کااه جااا هاار میااان، در باشاای تااو ساار

   
 ماااان جااااان الاااادن تااااو مهاااار داماااان از دور کااااه ای

  
 آشاااایان هااااوای در مرغاااای بااااال شکسااااته چااااون

   
 تاااااو فرزنااااادان و زرتشاااااتی مهاااااد هماااااایون تاااااو

  
 آریاااااان ناااااژاد آیاااااین پااااااک و ایرانناااااد پاااااور

   
 کاااااس بهااااار نزایاااااد ملیااااات لهجاااااه، اخاااااتلاف

  
 زماااان  آرد یااااد  باااه کمتااار زباااان یاااک باااا ملتااای

   
 (112 ، ص2 ج ،دیوان)

ماعی روزگار خود نیز نیک واقف بود، از این روی به امور روزمره و مسائل اجتشهریار 

هاای آخار عمار کاه کماال       در ساال را  انقلاب اسلامی ایاران حدود یک دهه از وی که در 

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86(%D8%B9)
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 رهباری مقاام  اشاعاری در حمایات از انقالاب و     ه اسات، درک کارد پختگی وی نیز باوده،  

 . داشته است بیان ل روزنسبت به مسای احساسات خود را و در این اشعار باور وسروده 
 

 شاعری شهریار ۀاسلوب بیان و شیو. 0

لیکن شهرت او بیشاتر   ؛های شعری را آزموده است ها وقالب شهریار اگر چه  بیشتر گونه

 .سرایان مشهور معاصر ادب فارسی است شک یکی از غزل او بی. در قالب غزل است

ین آن تا زماان حاضار   تغییر و تحولی که در سیر تاریخ طبیعی شعر فارسی از ابتدای تکو

 نکته سانجی، مضامون آفرینای،   »در همین دوره . در دوره شهریار نیز وجود داشت بینیم، می

های بارز شعر بود و شاعرانی که در این دوره رهاور   از ویژگی« پروری و سادگی زبان خیال

یاز  شاک شاهریار ن   بی. سعی داشتند که در این زمینه به نوعی دست به نوآوری بزنند ،کردند

ترین شاعران دوره معاصر است که به سبک خاصی که نشان از شایوه و سابک    یکی از مهم

شااهریار در طاای . اشااعار فارساای سااروده اساات  ،شاااعران هاام عصاار خااود در ایااران دارد 

عصر خود نظیر نیما یوشیج، هوشنگ ابتهاج و اخاوان   هایی که با شاعران برجسته هم ملاقات

واقف باود و در پای آن باود     عر فارسی در عصر خود کاملاابه تغییر و تحول ش ،ثالث داشت

خود به سبب دیوان شهریار بعد از چاپ جلد سوم . که در شیوۀ شاعری طرم نویی دراندازد

از ساوی طرفاداران و دوساتداران     ،های محتوایی و فکریی که در اشعار خود داشته نوآوری

کاه وی در مقدماه    چناان  .شاود  خود به شاعری صاحب سبک یا صاحب مکتب مشاهور مای  

سعی بر طرم و سرودن این ناوع شاعر را داشات و در ایان مقدماه باه طاور         دیوانجلد سوم 

این تسامیه باه    ،اند این کتاب را مکتب شهریار خوانده»: کند ضمنی نیز بر این نکته اشاره می

مثال   ،بلکه یک غلط معمول اساتعمال عارف و اصاطلام اسات     ؛معنای واقعی صحیح نیست

این سبک گفتن منظورشان سابک  ... گفتند فلان شاعر صاحب سبک است که سابق میاین 

یعنای   ؛اند بگویند فلان شاعر صااحب شخصایت اسات    خواسته بلکه می ؛واقعی و اصلی نبود

مکتاب   .توان آثار او را تشاخیص داد  طرز بیان مشخصی دارد که با آشنا شدن با آن طرز می

 (9، مقدمه ص 3، ج 1339شهریار، . )«شهریار گفتن هم از این قبیل است
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طباع   اناد،  که برخی به آنها اشااره کارده   های بارز طرز بیان شهریار چنان از جمله ویژگی

ی و خلاقیت  در تصاویر و مضامین رریف و زیبا و پایبناد باودن باه جریاان     ادروان و خداد

خاود اشااره    ندیاوا مقدمه جلد ساوم   شاعر خود نیز به این مختصات در سنت ادبی است که

های  را از پایه« تازگی موضوع و مطلب تازگی روحیه و کیفیت شعر و»شهریار . نموده است

داند و سادگی بیان یعنی منطبق سااختن شاعر باا حارف زدن عاادی       اصلی کمال در شعر می

. کناد  مای مردم به شرط دوری از اغلاط عامیانه را از فروع ایجاد طرز یاا سابک ناو معرفای     

های رریف و شاعرانن (تصویر)و ایماه  ها چنین در مورد مضمون آفرینی هم( 12 ص همان،)

در » .البته از نوع بومی شادۀ آن  ؛دهد میخود به نوعی تعلق خاطری به مکتب رمانتیک نشان 

لازم اسات شارم و بساط داد و     ا  نظر به اهمیتای کاه دارد   ا مواردی که موضوع کوچکی را

البتااه ایاان مکتااب نساابت بااه طاارز  ؛آیااد ماایپاای   احتیاااج مکتااب رمانتیااک ،باازرگ کاارد

پردازی کلاسیک ما تازگی دارد و در مواردی که نوع احساساتمان هام تاازگی دارد و    قصه

 (15 و 14صهمان، ). «کند میضرورت پیدا  ،خواهیم دنیاپسند هم باشد می

ا در گفتن شهریار گستر  دامنن خیاال شااعر تا   « تازگی روحیه و موضوع شعر»منظور از 

جدیاد را  باه زباان سااده در غازل عاشاقانه        جایی است که بتواند معاانی و مضاامین تاازه و   

 .که خود نیز در مقدمن دیوان بدین امر واقف است چنان ؛بیان نماید بگنجاند و

بارخلاف شاایوۀ  « تاازگی روحیااه و کیفیات شااعر و تاازگی موضاوع و مطلااب    »بناابراین  

ر کردند و بنیاد کارشان بار اباداع معاانی غریاب و     شاعرانی که چند دهه بعد از شهریار رهو

موجاب ابهاام کالام     شاد و  مای های دیریاب بود که با تخیل و ایماههای پیچیده حاصل  نکته

ای کاه   اما در شعر شهریار معاانی و مضاامین تاازه و جاشاب باه زباان سااده        ؛گشت میشاعر 

نای شااعر و ارتبااط آن باا     یاباد و از کشاف تصااویر یه    میخواننده با اندک تأملی آن را در

کاه در  « راز و نیاز»شهریار در قطعن بلند . برد، به زیبایی بیان شده است میجهان بیرون لشت 

فضایی معنوی سروده شده و سرشار از مضامین عمیق عرفاانی و روحاانی اسات، حاالات و     
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ن وصف های لفظی و معنایی چنی احساسات رقیق خود را با زبانی ساده و عاری از پیچیدگی

 :کند می
 تنهاایی  و تااریکی  باه  کام  کام  شاوم  می کشیده  سر بر کشد می شب چادر چون او، های چشمک به

   
 همه محو تماشا و همه مسحور زیبایی

ناایی جاادو   » شهریار با محو شدن در هستی مطلق معشوق، در بیت زیر با ایماههایی نظیر

و ( وجود و هستی مجازی) «و نی گویای خامو »و ( نماد حقیقی حق) «دم و خامو  گویا

 : کند میرا بیان « وحدت حقیقی»مفهوم « چنگی و چنگی، نایی و نایی»با عبارات 
 یکااااه در پشاااات هاااازاران پاااارده پنهااااان     ییدایااااچااااه پ

  
 ییدایااااکااااه از پشاااات هاااازاران پاااارده  پ    یچااااه  پنهااااان 

   
 وار دارناااااادم یطااااااوط نااااااهییکااااااز پااااااس آ  مینگااااااو

  
 ییایااااگو و تااااو خااااامو   میخاموشاااا یایااااکااااه مااااا گو 

   
 یچاااون نااا  یدمااا مااایجاااادودم کاااه در ماااا   ییتاااو آن ناااا 

  
 ییو تاااو خاااود ماااا میالیاااخطاااا گفاااتم کاااه ماااا خاااواب و خ 

   
 تو هم چنگی و هم چنگی؛ تو هم نایی و هم نایی

 (3/17دوان، )

فرشته » ؛«شب و علی»؛ «دو مرغ بهشتی»های  گونه است اشعاری که در منظومه هم از این

 :است آمده« مناجات»و « شب
 نااااارم نااااارم از کشااااا  دلکااااا  باااااال

  
 اروام کشااااااااد در دنبااااااااال  لیااااااااخ

   
 بااااااه  مااااااوج  مهتاااااااب  میریاااااااوج گ

  
 حبااااااااااب میاختاااااااااران را بشاااااااااکاف

   
 جماااااال  یایاااااباااااه دن میپااااار فشاااااان 

  
 جمااااال یایااااجاااازر و مااااد داده بااااه در 

   
 (همان)

و ا .طبع خداداد  ساعی در ناوآوری دارد   بنابراین شهریار در عهد خود به یاری یوق و

عواطف درونی خود تطبیق داده و آنهاا را چناان    های هستی را با احساسات و و پدیدهجهان 
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خواهاد و باه هماین خااطر در بیاان و توصایف احساساات شااعرانن خاود از           مای بیند که  می

: گیرد که تا زمان او در بین شعرا رایج نبود و یا بسیار نادر باود  میتصاویر و ایماه هایی بهره 

به دنیای جماال   ؛زند تا حباب اختران را بشکافد مینگی شهریار به امواج مهتاب خیال شاعرا

در برابار معباود خاود را چاون      ؛مناد گاردد   کشد تا از آن بتواند بهاره  میو زیبایی معنوی پر 

صدایی و خاموشای جهاان از    بیند و معبود را با همه بی میطوطیی که گویای خامو  است، 

 . ...داند میحرف و صوت 

های باارز اشاعار شاهریار کااربرد گساتردۀ نمادهاا، اساتعارات و         با این همه یکی از ویژگی

 تشبیهات عرفانی است و این امر صورخیال او را به صورخیال شعرای عارف ادب فارسی بسایار 

 .دهد میجلوه « حافو»و او را در زمرۀ شاعران عارف مسلکی چون  کند مینزدیک 

 

 هریارهای ش بافت عرفانی غزل. 1

 د یاااجاو یوقااات خواجاااه ماااا خاااو  کاااز ناااوا     

  
 یاسااااات ارغناااااون عرفاااااان دیااااانغماااااه سااااااز توح

   
 (148غ )

توجهی باه   شناختی عرفان اسلامی زهد ساده و بی یکی از مبانی و اصول معرفتی و هستی

عرفا با رعایت این اصل و تداوم و پا فشاری در اعمال مربوط به آن، . امور مجازی دنیا است

 کنند که در آن عشق و محبات الهای چناان ساراپای وجاود آناان را فارا        تجربه میحالتی را 

. کناد  گیردکه هستی مجازی آنان را محو کارده و آناان را باه حقیقات حاق رهنماون مای         می

ای ضمن اثبات فانی بودن این جهان به الوهیت و یگانگی خالق آن اقارار   عرفان با چنین شیوه

هاای   یه چنین اصولی رشد نمود و در قالب فرهنگ و اندیشهدر حقیقت عرفان در سا. کند می

 .ها و افکار والا و معنوی جالب توجهی را به جهان اسلام عرضه نمود اسلامی، ایده

عرفان در سیر تاریخ طبیعی خود بر شعر کلاسیک فارسی تأثیر شاایان تاوجهی داشاته و    

دکتر زرین کاوب   .ده استمسلک ما ش الهام بخ  بسیاری از شعرای عارف به طرز شگفتی
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شاعر فارسای ادوار کلاسایک چناان از فلسافن عارفاناه تاأثیر        » :گویاد  مای در مورد این تأثیر 

طاور   سرای بزرگی از آن دوره یک صاوفی باود، هماان    هر شاعر غزل پشیرفته بود که تقریباا

 (51ص  ،میراث تصوفبه نقل از ). «ر صوفی بزرگ آن دوره یک شاعر بوده که تقریباا

او در بیشاتر  . شعار شهریار نیز سرشار از موضوعات و تلمیحاات دینای و عرفاانی اسات    ا

یوق و علاقن عمیق خود را به معاارف   ،شور ،با احساسات و عواطف روحانی خاصی ها غزل

گفات کاه شاهریار باا توسال باه چناین         تاوان  مای در حقیقات  . دارد مای دینی و عرفانی بیان 

های اصیل تفکر و تدبر در خود و هستی را حاصل نموده و های معرفتی یکی از ابزار دیدگاه

باه نظار   . بینی عرفانی در عصر معاصار تواناد باود    کننده جهان گونه شعر او نوعی ترسیم بدین

رسد در نگر  عرفانی شهریار معارف دینی و مشهبی و به نوعی عرفان عملی مثبات کاه    می

 . هم عمده داردگر اخلاق و رفتارهای فردی و اجتماعی است، س بیان

شعری برخای از حکماا و شاعرا در     نساختار  تجرب عصر شهریاردر شایان یکر است که 

امام خمینی  ،(ق 1349) سید احمد ادیب پیشاوری .ای دارد جایگاهِ ویژه عرفانیترویج شعرِ 

که باا مفااهیم    های علمی و ادبی عصر معاصرند ترین شخصیت مهماز ، سهراب سسهری (ره)

عرفاانی   های اندیشه مسلک آشنایی داشته و در بیان عارفعرفانیِ بسیاری از شاعران  تعابیر و

شاهریار نیاز   کاربرد واهگان عرفانی در شاعر  از این روی  .اند خود به نحوی از آنها بهره برده

فراهم  اوداده، نوعی یهنیتِ جهان شمولی را نیز برای  او به اشعارِ عارفانه نکه صبغ ضمن این

بسایار   خوددر عصارِ  اخلاقی و عرفان عملای  های ها واندیشه ه در رونق وترویج ایدهنموده ک

 . مرثر بوده است

نگارد و اصاطلاحات    مای های عرفان اسالامی باه دیادۀ احتارام      با اینکه شهریار به اندیشه

های آقای زاهاادی   رغم گفته لیکن علی ؛برد میخاص عرفانی را در شعر خود پیوسته به کار 

ر و سالوک را طای   ال سیای خود مراحاکه وی در طول زندگا   نامه شهریار ندگیلف زا مر

دلیل واضح و مبرهنی از خالال   (4/187 دیوان)، کرده و تا حد خرقه گرفتن پی  رفته است

یاا نشاان    یقات عرفاانی  رهای ط هپیوند او به سلسل آید که بیانگر به دست نمی وی ننام زندگی

 .باشد دهندۀ شیوۀ زندگی عارفانن او
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توان در دو اصال عماده    های عرفانی را در شعر شهریار می گرایی و رهور دیدگاه عرفان

بارای یوق  ( ع)، علاقن یاتی و درونی وی به معارف دینی و ائمن اطهار نخست :خلاصه کرد

خصاوص   هشایوۀ پیشاینیان با    ، توجه به سنت ودیگری و ادراک حالات معنوی و روحانی و

هااای خااود بااا نمادهااا و  ردن صااورخیال شااعری و تلطیااف غاازلتاار کاا جهاات غناای« حاافو »

مضامین عرفانی در دیاوان او باه    تنوع مفاهیم و گستردگی و. اصطلاحات ویژۀ عرفانی است

کناد، در بیتای    میروشن است که وقتی شهریار از شعر عالی و ناب صحبت  قدری صریح و

 :جاوید گردد د تا متعالی وبرس شعر باید به عرفان: گوید میکه به زبان ترکی آیری سروده 
 زلمااو بقاا ادب و شعر چاتماسا نعرفا

  
 یمد ئلها بقاا شعریمی ،چاتیب عرفانه دهمن

   
 (71ص دیوان ترکی، )

 ؛اشعار من هشیانی بای  نباود   ،شد میگوید اگر عشق به عرفان رهنمود ن مینیز در غزلی 

 :دهد مییعنی عرفان است که به شعر معنا 
 داشااات مااای عرفاااان سرچشااامه باااه ناااه ره اگااار عشاااق

  
 بااااااود بیماااااااری نالااااااه و تااااااب هااااااشیان شااااااعر،

   
 (12 ، ص1، ج 1342شهریار، )

 معارف دینی و الهی . 0. 1

از دیگر اصول متقن  (ع) در اندیشن عرفانی شهریار تمسّک به معارف دینی و ائمه اطهار

بارای انساان میسار     را و بنیادینی است که دریافت معاارف الهای و کشاف حقاایق روحاانی     

 ایان  از. وحیانی، با حقایق امور آشنا هساتند  از منبع ارتزاق دلیل به (ع)معصومان  .سازد می

انساان را باه حقیقات     ،کاه در رُلماات ایان جهاان خااکی      است نوری آنان چون کلام رو،

 کاه عطاار در مقدمان    چناان  ؛سازد بر اهل معرفت ممکن میرا رهنمون شده، دریافت حقایق 

نه از علم کسبی است و از جوشیدن  ،سخن ایشان از علم لدنّی است» :گوید می الاولیاةتشکر

عطاار،  ) .«نه از عالم عَلّمنَی اَبای اسات   ،نه از کوشیدن است و از عالم ادّبنَی رَبیّ است ،است

 (.51-52 ، ص1388



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                      211

 

ه در محافال معرفتای پیوسات    (ع) از این روی بنابر ایعان شهریار گفتارهای حضرت علی

باه ایان   « صدای خدا»وی در مثنوی . آبشخور اهل معنا و سرمشق اهل عرفان و معرفت است

 :کند مینوع معارف از عمق جان اقرار 
 قاااااال ز گششاااااته کاااااه عرفاااااان مکتاااااب

  
 کماااااال و نباااااوغ و اسااااات حاااااال محفااااال

   
 دوسااااات ساااااینای ثاااااانی شاااااود ساااااینه

  
 دوساااااات تماشااااااای محااااااو دل موساااااای

   
 شااااااود ماااااای خجاااااال دیاااااادار ز دیااااااده

  
 شااااااااود مااااااای  دل نغماااااااان زباااااااان  ورد

   
 اسااااات علاااای  منااااادی  کعبااااه  ایاااان  ره در

  
 اسااات علااای هاااادی و احماااد ناااشیر نکاااهاز

   
 دهااااد ماااای علاااای بااااه جااااا او از احمااااد

  
 دهاااااد مااااای ولااااای ناااااام احاااااد  هااااام

   
 (14 ، ص2، ج 1342شهریار، )

علوم  به و کرده به روایات معصومان استناد شهریار در اشعار خود با آگاهی از این نوع معارف

 میان، مضامینی که از معارف حقان حضارت علای    این در. است جسته تمسّک و معارف الهی آنان

نقال   (74 هماان، ص ). هاای کااروان کاربلا و مرحباا حساین      منظومه :ک.ر) (ع) و امام حسین  (ع)

رف و معاا  (ع) به اهل بیت او ویژۀ ارادت دهندۀ نشان امر است و این درخور توجه کند، بسیار می

به معاارف الهای و زهاد حقیقای آن حضارت اشااره       « شب و علی» نکه در منظوم چنان. ایشان است

 :کند می
 عااااارب شااااااه خااااادا شااااایر آن علااااای

  
 شاااااب دل ایااااان باااااا داشاااااته الفتااااای

   
 اسااااات آگااااااه علااااای اسااااارار ز شاااااب

  
 اسااااااات اللهسااااااارّ محااااااارم شاااااااب دل

   
 بگشااااااید لاااااب چاااااو کاااااه دردمنااااادی

  
 آیاااااااد زنهاااااااار باااااااه دیاااااااوار و در
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 گااااااو  آویاااااازۀ ردُ چااااااو لمااااااات ک

  
 ماااااادهو  هنااااااوز  کوفااااااه مساااااجد 

   
 اسااااااحار مهاااااار بااااااه کااااااه داری روزه

  
 افطااااااااار جااااااااوین نااااااااان بکشااااااااند

   
 (3/16دیوان، )

 کالام  و عرفاان  پردامنان  و مهام  مباحاث  از یکای  «ولایت» مبحثدانیم  میچنان که  هم

 در اسالامی  ناابع م در و بوده مسلمان عرفای و متکلمین بحث مورد هموارهو  است اسلامی

 و روحانی  نیاز از آگاهی کمال با اسلام عرفای. است شده گفته سخن تفصیل به مورد این

، اسات  گرفتاه  سرچشامه  اسالامی  معارف و فرهنگ از که معنویتی و عرفان به بشر عاطفیِ

 و تبیاین « ولایات » نظریان  اساس بر «کامل انسان» باب در را خود نظرین ترین بنیادی از یکی

 و کماالات  هماه  کاه  رود می کار به انسانی مورد در کامل انسان اصطلام. کنند می حتشری

 نیز در منابع اسلامی که چنان. است رسیده معنوی عالی مقام به و بوده دارا را متعالی فضایل

 رساول  حضرت شخص در تنها خدا طرفِ از خلقت عالم در مقام این .اند نموده اشاره بدان

( ع) اطهاار  ائمن و( ع) علی حضرت یعنی معصومین به ایشان از بعد و است یافته رهور( ص)

 یعنای  «ولایات ». اسات  رسیده اند، کامل و عاری خطایی هر از( ص) رسول حضرت مثل که

 (467 ، ص1375جهانگیری، . )است تصرف و تولیّ تدبیر، تملک، محبت، نصرت، ،قرب

لن هرف و عمیقای اسات و   ساأ یک م اسلامی معارفبنابراین اصل مسألن ولایت که در 

ولایت باه تبیاین    لنمسأعرفا نیز با تدبر و تأمل به عمق . کنند میافراد عمیق نیز آن را درک 

بینی عرفانی و معرفتی خاود از   شهریار نیز در جهان. پردازند میانسان کامل  و تشریح مسألن

کارده اسات باا     این موضوع مهم عرفانی غافل نبوده و در اثنای اشعار و کالام خاود ساعی   

ایان مهام را باه    ( ع)خصوص شخصیت حضرت علای   هب( ع)توسل به شخصیت ائمه اطهار 

مطالب مهم و عمیق در باب معارف الهای و روحاانی اماام اسات،     زبان تازه و امروزین که 

علای ای هماای   »این نوع مضامین را در غازل مشاهور    در این باب نمونه برجستن. ان داردبی

 :توان دید میبه عیان « رحمت
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 را خاااادا آیتاااای چااااه تااااو رحماااات همااااای ای علاااای

  
 را همااااا  سااااایه  همااااه فکناااادی سااااوا مااااا بااااه کااااه

   
 باااااین علااااای رخ در هماااااه شناسااااای خااااادا اگااااار دل

  
 را خاااادا قساااام خاااادا بااااه ماااان شااااناختم علاااای بااااه

   
 نماناااااد فناااااا از اثااااار عاااااالم دو در کاااااه خااااادا باااااه

  
 را بقاااااا چشااااامن سااااار  باشاااااد گرفتاااااه علااااای چاااااو

   
 پاکبااااازان  میااااان ز بناااادد عهااااد دوساااات بااااه چااااو

  
 را وفاااا بااارد سااار باااه کاااه تواناااد مااای کاااه علااای چاااو

   
 (3-4 ، ص1، ج 1342شهریار، )

در این غزل عظمت و وصف انسان کامل شهریار را در چنان حیرتی فرو برده است که 

های الهای و متعاالی آن احسااس عجاز و      وی از وصف این نوع انسان و اوصاف و ویژگی

 :کند میناتوانی 
 گفااات تاااوانم  بشااار ناااه ،خواناااد تاااوانم  خااادا ناااه

  
 را فتاااااااا لا ملااااااک  شااااااهِ  ناااااااامم چااااااه  متحیّاااااارم 

   
 (همان)

 توجه به سنت پیشینیان. 2. 1

باه   اهد صاریحی در ماورد پیوساتگی شاهریار    شاو  که پیشتر گفتایم هار چناد قاراین و     چنان

ی دیوان  بر اسااس  اما در جای جا ؛شود میطریقت و سلسلن خاص عرفانی در اشعار او دیده ن

هاای عرفاان علاقان وافاری داشاته       پیداست که باه اندیشاه   ،اصطلاحات عرفانیی که به کار برده

مکتب عرفانی باه سانت عرفاانی مولاوی و حاافو توجاه خاصای نشاان          نشهریار در زمین. است

 :کند میبه عیان بیان « صدای خدا»دهد و این موضوع را در منظومه  می
 اسات  مولاوی  چاون  و حاافو  چاون  مکتب

  
 اسااات مثناااوی و غااازل ناااوای  و درس

   
 اساااات کاماااال بشااااری حااااال درخااااور

  
 اسات  باطال  این جز و است این حق حرف
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را باه  « مولاناا در خانقااه شامس تبریازی    »مثنوی  ،شهریار در باب مشرب عرفانی مولوی

 :مناسبت روز مولوی سروده است که نخستین ابیات آن این است
 بالشاااااان یصااااادا دم هااااار رساااااد مااااای

  
 استقبالشاااااان باااااه دل ای رویااااام مااااای

   
 رساااااد مااااای دلبااااار کاااااوی کااااااروان

  
 رساااااد مااااای دیگااااار یوق زماااااانم هااااار

   
 قافلااااااااه قطااااااااارِ بسااااااااته عارفااااااااان

  
 راحلااااااه و راه زاد بااااااا مااااااا  سااااااوی

   
 اسااات آماااده لبریاااز شاااور از ماااا شاااهر

  
 اسااات آماااده  تبریاااز باااه مولاناااا کاااه وه

   
 (161 ، ص4، ج 1336شهریار، )

از دیگار شاعرای    ،مولوی و حاافو شایرازی   ار در دیوان اشعار خود هر چند غیر ازشهری

 ،اما گویا از بین آنان به شیوۀ حاافو  ،دهد میمسلک ادب فارسی نام و نشانی ن بزرگ عارف

توجه خاصی داشته و با به کار بردن نمادها و اصطلاحات ویژۀ او به نوعی به او ادای احتارام  

 :او را بسیار پسندیده است رنداننکرده و شیوۀ 
 حااااافو مکتااااب از شااااهریار هرگااااز مسسااااند ساااافر

  
 اینجااااا خانقاااااه کاااانج و اینجااااا معنااااوی ساااایر کااااه

   
 (96، ص 1ج ان، هم)

 :گوید کند و می میشهریار در غزلی دیگر مشرب عرفانی حافو را آیین محبت قلمداد 
 اسااات بااااقی محبااات آیاااین و بااااقی جهاااان تاااا

  
 باااود خواهاااد باااانز ورد جاااا هماااه حاااافو شاااعر

   
 (36 صان، هم)

زهاد  » ،«پیار مغاان  »، «زاهاد »، «شااهد »ت و نمادهاایی چاون   دانیم اصاطلاحا  می  که چنان 

در دیاوان حاافو دارای بساامد    « عشق و اطوار آن»و « پیر»، «نظر و نظربازی صاحب»، «ریایی

وان خود به کار برده شهریار نیز آنها را مثل حافو در دی. بالا و معنی و مفاهیم والایی هستند
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البتاه او گااهی    صاطلاحات و نمادهاا تلطیاف داده اسات؛    را خود به یمان ایان ا   یهای و غزل

برخی از ابیات حافو را نیز به عین عبارت یا به مفهاوم در دیاوان خاود آورده اسات کاه در      

 :شود میزیر به برخی از این موارد اشاره 

 :رند
 شاااایدایی و شااااوریدگی بااااه شااااهره و رناااادم

  
 پیماااااایی قااااادم و چرانااااای چشااااام ام شااااایوه

   
 (134ص  همان،)

 :شاهد
 ماسااااات دیاااااده حجااااااب دل آیناااااه غبااااار 

  
 گاااشرد مااای نقااااب بااای ماااا شااااهد وگرناااه

   
 (43، ص 1ج ان، هم)

 :زاهد و زهدریایی
 ببینااایم تاااا خاااود بیاااا زاهاااد بااازن کااام در بااار سااانگ

  
 پرهیزکااااااری کاسااااان یاااااا بشاااااکند مااااای کاااااوزۀ

   
 (45 ص همان،)

 :تجلیّ
 کااارد مااای تجااالا جلاااوه هااار باااه کاااه دیتابااا

  
 کااااارد مااااای ماااااا آینااااان در هماااااه دلرباااااایی

   
 (46 ص همان،)

 :عشق
 دارم بارهااااااا  عشااااااق  غاااااام ز دل دو  بااااااه

  
 دارم کارهاااااااا سرساااااااخت دل باااااااا هناااااااوز

   
 حاااافو چاااون شاااهریار مااانم عشاااق شاااهر باااه

  
 ورزیاااادن عشاااق  باااه  شااااهرم شاااهره  کاااه  مااانم 

   
 (55ص  همان،)
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  :پیر
 خااام سااودای ایاان پخااتن خواهااد و تاساا پیاار باای کااه آن

  
 فطیاااار سااااازد مااااایگی باااای از فطاااارت خمیاااار خااااود

   
 (67ص  همان،)

 :فقر
 انبیاسااات پادشااااه فخااار کاااه آنجاااا فقااار تااااج

  
 فقیااار آرد فااارود کااای پادشااااهی تااااج باااه سااار

   
 (همان)

 های عرفانی مضامین و درونمایه.  2. 1

هاای عرفاانی باه صاورخیال      یاه صورخیال شهریار به خااطر کااربرد اصاطلاحات و بان ما    
هاای اصالی شاعر او     یکای از ویژگای  . مسالک ایرانای شاباهت دارد    بسیاری از شعرای عارف

در حقیقت موضوعات بنیادینی نظیر توکل، رضا، حیرت، تجرد، . های عرفانی است درونمایه

ل هاای او را شاک   تفرقه، نکوه  دنیا، تقابل عقل و عشق و موضوع فنا و بقا وجه غالب غازل 
 : کند های دینی و معرفتی را بیان می گرایی و دلبستگی او به آرمان دهد و روحین عرفان می

 سااااخت مااارا وکاااار شاااد تقااادیر باااه همدسااات عشاااق

  
 نکااااردی تاااادبیر بااااه تااااو کاااااری کااااه عقاااال ای باااارو

   
 (112ص  همان،)

 پیااااار تحقیااااق  مساااااند باااار  شاااااد عقاااال  اوسااااتاد 

  
 حااال کااارد مساااائل آن عشاااق مکتاااب در کاااودکی

   
 (113ص  ان،هم)

اصل در معرفت حق و شناخت او گششاتن یاا فراتار رفاتن از راواهر اماور و تعلقاات و        

شاهریار نیاز ایان    . واساطن اماور ایان جهاانی اسات      تعینات مادی و یافتن حاق و حقیقات بای   

وی در غازل زیباای زیار    . دارد مای های خود به طرز زیبا بیاان   های عرفانی را در غزل اندیشه

 :کند میصمیمی چنین بیان  ر مورد مسایل فوق با زبان بسیار ساده ودیدگاه خود ر ا د
 کننااااااااد جااااااااان آرزوی باااااااارزن و بااااااااام

  
 کنناااااد جاناااااان تاااااویی  چاااااون نثاااااار تاااااا
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 کشاااااان دامااااان صااااابا بااااااد چاااااون خیاااااز

  
 کنناااااااد گلریااااااازان  آفااااااااق هماااااااه تاااااااا

   
 خلاااق کاااه مااان کاااار اسااات تماشاااایی خاااود

  
 کننااااااااد  کارسااااااااتان تااااااااو تماشااااااااای در

   
 غااااارب آمیاااااز رناااااگ یااااااران ایااااان کاااااه وه

  
 کنناااااااد  زنااااااادان در خورشاااااااید یوساااااااف

   
 بااااااارآر  نقشااااااای  وگااااااال  آب اسااااااایر ای

  
 کننااااد ایااااوان مااااا خشاااات کااااز آن از پاااای 

   
 دردهاساااااااااات دوای مااااااااااا عشااااااااااق درد

  
 کنناااااد درماااااان بااااای درد ناااااام  چاااااه گاااار 

   
 روان خاااااااااود عشاااااااااق درس شاااااااااهریارا

  
 کنناااااااد عرفاااااااان مکتاااااااب در عاشاااااااقان

   
 (114 ، ص1، ج 1342شهریار، )

چنین در تجربن عرفانی خود بهترین و والاترین مقام یا سایرِ وادی سالوک را سایرِ     او هم

ترین را یکی از برترین و والا« بقا و فنا»دانیم بیشتر عرفا مقام  می  که چنان . داند می« فنا»وادیِ 

دانناد و در هنگاام تعریاف و توصایف آن مقاام، آن را       مقامات سایر و سالوک معناوی مای    

آورند، عزالدین محمود کاشاانی در توضایح    قریباا جزو آخرین مقاماتِ عرفانی به شمار میت

الله، و بقاا عبارتسات از بادایت سایر      فنا عبارتست از نهایت سیر الای »: گوید مقام فنا و بقا می

بارگی قطاع کناد    قَدُم صدق یک هالله وقتی منتهی شود که بادین وجود را ب چه سیر الی. الله فی

الله آنگاه محقق شود که بنده را بعد از فنای مطلق، وجودی و یاتی مطهار از لاوث    سیر فیو 

حدثان ارزانی دارند تا بدان در عالم اتصاف به اوصاف الهی و تخلق باا خالاق رباانی ترقای     

 (426 ص ،1372 ،کاشانی). «کند می

گوید انساان در   میو داند  میقام معنوی سلوک مترین و بهترین  مقام فنا عالی شهریار نیز

در غازل زیار ایان    . شاود  مای رسد و از بنادگان خااص خادا     میاین مقام به استغنای حقیقی 

 :دارد می صمیمی چنین بیان دیدگاه را به طرزی نو و زبانی ساده و
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 مااااارا داد صااااافا و شسااااات بقاااااا آب از خضااااارم

  
 مااااارا داد بقاااااا رخااااات شااااادم لخااااات فناااااا از

   
 ساااااوخت پناااااداری مااااانِ اول و آتااااا  باااااود آب

  
 ماااارا داد فنااااا باااااد باااار و زد خاااااکم بااااه پااااس

   
 (77ص  همان،)

نیز غزل زیر که در مورد فقر و استغنا از خلق است، به نوعی نگر  عرفانی رو به کماال  

 :کشد میشهریار را به تصویر 
 دگااار باااار کااانم راسااات تاااوکمر هجااار ز گااار

  
 دگاااار بااااار نکشاااام عشااااقت غاااام بااااار غیاااار

   
 عشاااااق جشبااااان جاااااز و عشاااااقم قافلااااان  پیااااارو

  
 دگااااار ساااااالار قافلاااااه را قافلاااااه ایااااان نیسااااات

   
 ماااااو سلساااااله ای غمااااات در کشاااااد دیواناااااه دل

  
 دگاااار بااااازار و کوچااااه ساااار بااااه زمااااانم هاااار

   
 دارد پااااا باااار تااااو عشااااق مملکاااات زمااااان هاااار

  
 دگاااااار دار دگاااااار منصااااااور ساااااارافرازی بااااااه

   
 اجاااال کااااه ببیاااانم ساااایر را تااااو روی تااااا بااااا 

  
 دگااااار دیااااادار وعااااادۀ دهااااادم قیامااااات باااااه

   
 نیسااات کاااه فقااار سااالطنت ایااان مهااال شاااهریارا

  
 دگااااار درباااااارِ تاااااوِ  درباااااار بااااااریِ درَّر باااااه

   
 (57ص  همان،)

در حقیقت باید ایعان داشت که شهریار از بازگویی تجارب شاعری و عرفاانی اسالاف    

خود با استادی تمام بر آمده است و گویا بر اساس چنین بیانات یا بااز تجربان عرفاانی اسات     

کاه   او باا ایان   .ی فلسفن زنادگی و شایوۀ تفکار عرفاانی بارای او حاصال شاده اسات        که نوع

های عرفانی مورد علاقن خود را بدون های  تغییاری در معنای و مفهاوم آنهاا باه کاار         مایه بن

هاای خاصای کاه مطاابق یوق      آوریهای عرفانی با ناو  مایه لیکن گاهی نیز از این بن ؛برد می

 .دهد میشاعرانه و بسیار زیبایی ارایه تصاویر و ایماههای  ،خود است
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بینی عرفاانی وی اسات کاه وی     اما نکته قابل توجه در اشعار شهریار نوع کاربردی جهان

 سااری و ،  بینی را به صورت عملی و به زبان ساده و محااوره در جامعاه   سعی دارد این جهان

معاصر اسیر شک و  انسان ،مشغلن عصر حاضرداند که در زندگی پر میشهریار . جاری سازد

تردیدهایی که به نوبن خود اضطراب و بی قاراری روحای انساان را    . تردیدهای جانکاه است

ناپاشیر انساان معاصار، انساانیت و      های سیری پایان مادی و خواسته آرزوهای بی. در پی دارد

و  عاطفاه  بای  ،جنبن فرشته گون و متعالی انسان را از یاد بارده و انساان را باه موجاودی سارد     

از این روی . اندیشد میجو تبدیل کرده است که غیر از خود به کس و چیز دیگر ن مصلحت

خواهاد ایان انساان مادرن را کاه       مای شهریار با تأسی به معارف دینی و افکار والای عرفانی 

بی  از حدّ، خود را اسیر امور دنیوی نموده، به حقیقت وجودی خود آگاه ساخته و خلاق و  

شاهریار ایان ناوع    . لی انساان را بار وی در قالاب شاعر و ادب تبیاین کناد      خوی الهی و متعاا 

باه زیباایی ترسایم نماوده و بسایاری از نکاات       « صدای خدا» نبینی متعالی را در منظوم جهان

های انساان متعاالی را در جهاان     چنین صفات و ویژگی ضعف و عاری از اخلاق انسان و هم

یات پااک   نظومه نخست انسان را متوجه اصل وشهریار در این م. معاصر تشریح کرده است

 :کند که بهرۀ الهی دارد میو حقیقی خود 
 انااااااد هاااااام باااااارگ و شاااااااخه آدمیااااااان

  
 آدمناااااد تنااااان یاااااک از هماااااه ایااااان کاااااه

   
 بهشاااات کااااز کهاااان اساااات درختاااای اصاااال،

  
 کشاااات  دشاااات ایاااان  در و خداونااااد ناااادکَ

   
 خداسااااات درخااااات شااااااخ هماااااه خلاااااق

  
 جداسااااات درختااااای کاااااه درختااااای شااااااخ

   
 فکنااااد شاااااخی نااااه کشاااات تناااای کااااه رهاااا

  
 کنااااااد باااااایخ از بشاااااار درخاااااات بلکااااااه

   
کاه بشار    جالاب ایان   گوید دورویی و نفاق محصول حرص و آز وهم بشری اسات و  می

 :اسیر چیزی است که خود ساخته و پرداخته است
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 کجاساااااات  از ودویاااااای دوری همااااااه ایاااااان

  
 ماسااااات مصااااانوع کاااااه طبیعااااای ناااااه ایااااان

   
 تهسااااااخ  بشااااار وهااااام  شااااارّ، هماااااه  ایااااان

  
 انداختاااااااه ساااااااسر مصااااااااف  باااااااه خاااااااود

   
اعماال   آید، حاصل افکاار و  میاز این روی هر شرّ و بدیی که در طبیعت بر سر بشر فرو 

 :شرارت بار وی است
 بشاااار پااااشیرد کااااه الااااوان همااااه زان

  
 شااارّ غیااار ندهاااد پاااس بااارون رناااگ

   
منعطاف  گاون بشار    فرشاته  یهن مخاطب را باه اوصااف متعاالی و    ،شهریار با این مقدمه

 :کند میچنین وصف  ،در عین حال محاوره آن صفات را با زبانی ساده و کند و می
 ملااااااک چااااااون کناااااای پاااااارواز توکااااااه ای

  
 فلاااااک بااااار زنااااای خورشاااااید چاااااو خیماااااه

   
 اساااات بخشااااندگی و رحماااات ملااااک خااااوی

  
 اساااااات درخشااااااندگی خورشااااااید خصاااااالت

   
ن روزگاار مادرن و   فناو  زند باه علاوم و   میاین سخنان متعالی، گریزی  اثنای شهریار در

اگر در  ،گوید این علوم جدیدی که چهرۀ روزگار را دگرگون کرده و ساخته بشر است می

مثال شمشایری اسات کاه در دسات       ،دست فردی که عاری از معرفت و اخلاق است، باشد

 ،شود میتر  ی هر قدر مدرنا از این روی انسان با چنین ویژگی. مرد جنگی مست افتاده باشد

 :گردد میاهریمنی وی نیز بیشتر و بیشتر  صفات پست و
 تگااااااااارگ بساااااااااان و سااااااااایاهی ابااااااااار

  
 مااااااارگ بااااااااران و باااااااارد بااااااالا تاااااااو از

   
 اساااات جنتلمناااای صااااورت را تااااو چااااه هاااار

  
 اساااااات اهریمناااااای و زشااااااتی تااااااو ساااااایرت

   
 اساااات دانشاااای باااای و فضاااالی باااای همااااه گاااار

  
 اسااااات مردمکشااااای دانااااا  ایااااان از بهتااااار
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 دساااااات  نااهاااااال  بااااااه  داد اگاااااار  داناااااا  

  
 مسااااااات زنگااااااای کاااااااف در باااااااود غتیااااااا

   
ورزی و مطامع دنیوی هر قدر از اصال پااک خاود دور     ید انسان با حرصگو میشهریار 

کناد و موجاب ساتیز و جناگ میاان       مای تناگ   عرصاه را بار خاود    ،شود، به همان اندازه می

صافا و صامیمیت را    ،بینی معرفتی اگر بر اساس نگر  الهی و جهان. شود مینوعان خود  هم

 :فرما کنیم، انسان به آرام  جاوید خواهد رسید ن حکمدر جها
 تناااگ عرصاااه خاااود باااه مسساااند هماااه ایااان

  
 جناااااگ  باااااه نکشااااااند تنگااااات دل تاااااا

   
 سااااانگلاخ در هماااااه ایااااان مفکااااان خاااااود

  
 فاااااااراخ و  فسااااااایح پاااااااوی صااااااافا راه

   
 صااااافا شاااااد حکمااااروا  جهاااااان باااااه گاااار 

  
 اکتفااااااا حااااااق بااااااه تااااااوانیم دو  هاااااار

   
ناوع خاود را خواهاد     طرت الهی خود ناه تنهاا حاقِ هام    در این صورت انسان بر اساس ف

نوع خود را چاون خاود پنداشاته، در غام و      بلکه هم ؛شناخت و به او احترام خواهد گشاشت

 :شادی او شریک خواهد بود
 اساااات سااااتمکاری نااااه اخااااوت شاااارط

  
 اساااات غمخااااواری همااااه باااارادر حااااق

   
 شاااادن یکسااااو همااااه بااااا بااااود شاااارط

  
 شاااااااادن دارو و دیاااااااادن بشاااااااار  درد

   
 داشاااااتن همگاااااان باااااا خاااااودی رسااااام

  
 انگاشاااااتن خاااااودی را همگاااااان خاااااود

   
در نهایت شهریار دسترسی به همه اخلاق خاوب انساانی و صافات متعاالی بشاری را در      

هماه   ،ادیان الهی که از سوی خدا به بشریت آمده اسات . داند میساحت دین و عرفان میسر 
در این میاان مکتاب اسالام کاه     . دهد مییکی است و راه حقیقی و حقیقت را به انسان نشان 

تارین مکتاب و    ترین ادیان الهی است، مکتب روحانی عرفان را در خاود دارد و عاالی   کامل
 و( ص)مدرسه برای تربیت بشر است و رهبار و راهبار جهانیاان در ایان ره حضارت رساول       
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مادرن   بنابراین با عمال باه فارامین دینای و معرفتای، انساان عصار       . هستند( ع)حضرت علی 
خود که در آن گرفتار آمده و روز به روز بر اضطراب های  تواند خود را از زندان ساخته می

 :افزاید، رهایی دهد قراری وی می و نگرانی و بی
 راساااات راه جااااز هباااا نیساااات خاااادا دیاااان

  
 خداسااات ساااوی باااه ناااه شاااد کاااج کاااه راه

   
 اساااات شااااده کاماااال کااااه اساااالام مکتااااب

  
 اساااااات دانشااااااکده و عااااااالی مدرسااااااه

   
 اوسااااااات در انسااااااان  تکمیلاااااای  شااااااعبن 

  
 اوساااااات در عرفااااااان روحااااااانی مکتااااااب

   
 قاااااال ز گششاااااته کاااااه عرفاااااان مکتاااااب

  
 کماااااال و نباااااوغ و اسااااات حاااااال محفااااال

   
 اسااااات علااااای مناااااادی کعباااااه ایااااان ره در

 

 اسااات علااای هاااادی و احماااد ناااشیر کاااه زان

 

 اسااااات آگاااااه رماااااوز خاصاااااان محفااااال

 

 اساااااات الله فاااااای فنااااااا پاکااااااان مقتاااااال

 

 اسااات مولاااوی چاااون و حاااافو چاااون مکتاااب

 

 اسااااات مثناااااوی و غااااازل ناااااوای  و درس

 

 اسااااات کامااااال بشااااار  حاااااال خاااااور در

 

 اساات باطاال ایاان جااز و اساات ایاان حااق حاارف

 

 اسااات بنااادگی  خااادا ایماااان ناااه چاااه هااار

 

 اسااااات شااااارمندگی و خفااااات آن حاصااااال

 

 (15 ، ص2، ج 1342شهریار، )

باه زباان ترکای    های ترکی خود کاه   همهای معرفتی خود را در منظو شهریار این دیدگاه

ترین این اشاعار منظوماه    یکی از برجسته. آیری سروده با جشابیت خاصی مطرم کرده است

است که شهریار در این منظومه یاادی از ایاام گششاته خاود کارده و در      « حیدر بابایه سلام»

مضامین معرفتای و  . اثنای مطالب خود به مضامین اخلاقی متعالی و معرفتی اشاره کرده است
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شکایت از شیطان نفس و فراخوانادن انساان باه    : ی که در اشعار ترکی آمده عبارتند ازاخلاق

ستیز و مبارزه با آن، ناپایداری دنیا و دل نبستن به امور مجازی و زودگاشر آن، غام و انادوه    

 ،فراموشی صفات خوب بشری و انسانی، حسرت روزگارانی که بشر با پایبندی به اخلاقیات

 :کرد میه داشت و در کمال آرام  روحی زندگی زندگی آرام و آسود

 حیدر بابا شیطان بیزی آزدیریب

 ی اورکلردن قازدیریبمحبت

 قره گونون سرنوشتین یازدیریب

 بیرینین جانینا اسالیب خلقی بیر

 باریشیغی بلشدیریب قانینا

 حیدر بابا دونیا یالان دونیادی

 سلیماننان نوحدان قالان دونیادی

 سالان دونیادیاوغول دوغان درد 

 هر کیمسیه هر نه وئریب آلیبدی

 افلاطوننان بیر قوری آد قالیبدی

 

 حیدر بابا یار یولداشلار دوندولر

 بیر بیر منی چولده قویوب چوندولر

 چشمه لریم چیراخلاریم سوندولر

 یامان یئرده گون دوندی آخشام آولدی

 دنیا منه خرابن شام اولدی

 منیم آتام سفره لی بیر کیشییدی

 ائل الیندن توتماق اونون ایشیدی

 گوزللرین آخره قالمیشیدی

 اوننان سورا دونرگه لر دونوبلر
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 محبتین چراخلاری سونوبلر

 (6 ص دیوان ترکی،)

 :گوید مینیز در غزلی دیگر به زبان آیری 

 آمان آلاه یینه شیطان گلیب ایمان آپارا

 قورویون قویمایون ایمانوزی شیطان آپارا

 غیمین گور نه حصاری یاوادیرمنیم اینسانلی

 کی گونوز غول بیابان گلیر اینسان آپارا

 

 نتیجه

تارین شااعران معاصار ضامن بیاان       انجام سخن این که شهریار به عنوان یکی از برجساته 

عشق و علاقن خود به خاندان عصمت و طهارت، تعالیم گستردۀ او  در زمینن حکمت، زهاد،  

بافات   .انی تقریباٌ در همن آثار  به آشکارا معلوم اسات های عرف اندرزهای اخلاقی و اندیشه

خصوص از تعاابیر   هب ؛خالی نیست ،های یاد شده های فارسی شهریار نیز از مقوله عرفانی غزل

های فارسای او رناگ و    اصطلاحات ویژۀ عرفانی، زبان عاشقانه، عشق و زیبایی که به غزل و

ا در دوره تکاوین شاعر ناو در باین معاصاران      بوی بسیار زیبا و دلک  داده تا جایی کاه او ر 

 .داران این سبک عرفانی شعر معاصر قرار داده است خود از زمرۀ طلایه
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